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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

خريد با كارت رفاهي متصل به اوراق گام در سه‌ماهه نخست سال از عملكرد كل سال گذشته پيشي گرفت

كارت رفاهي خريد ايراني‌ها را چاق كرد
خريد بــا كارت رفاهي متصل بــه اوراق گام 
در ســه‌ماهه نخست ســال ۱۴۰۵ از مرز ۶/۵ 
هزار ميليارد تومان عبور كــرد كه از مجموع 
عملكرد اين ابزار در كل سال ۱۴۰۴ فراتر رفت. 
هم‌زمان، ارزش عمليات ابزارهاي تأمين مالي 
زنجيره‌اي به حدود ۸۴هــزار ميليارد تومان 
رسيد و استفاده از اين شيوه تأمين اعتبار در 
زنجيره توليد و بازار مصــرف افزايش يافت. 

     
كارت رفاهي متصل به اوراق گام، يكي از ابزارهاي 
تأمين مالي زنجيره‌اي است كه با هدف پيوند دادن 
توليد، شبكه توزيع و مصرف وارد نظام بانكي شد و 
در اين سازوكار، بانك به جاي پرداخت تسهيلات 
نقدي، اعتبار مشخصي را در اختيار متقاضي قرار 
مي‌دهد تا خريد كالا از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد 
انجام شــود و فروشــگاه نيز در مقابل، اوراق گام 
دريافت مي‌كند و اختيار دارد آن را تا سررســيد 
نگه دارد، به بانك واگذار كند يا در معاملات بعدي 

به كار گيرد. 
آمارهاي رسمي از رشد استفاده از اين ابزار در سال 
جاري حكايت دارد، به طوري كه مجموع خريدهاي 
انجام‌شــده با كارت رفاهي متصل به اوراق گام در 
سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از 6 هزار و 500 هزار 
ميليارد تومان عبور كرده است. اين در حالي است 
كه كل عملكرد اين كارت در ســال ۱۴۰۴ حدود 
۳هزار ميليارد تومان ثبت شــده بــود. همچنين 
از زمان آغاز اجــراي اين طــرح تاكنون، مجموع 
خريدهاي انجام‌شده با اين كارت‌ها به بيش از 8 هزار 

و 700 هزار ميليارد تومان رسيده است. 

افزايش خريدهاي اعتباري با كارت رفاهي هم‌زمان با 
رشد ساير ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي ثبت شده 
است و ارزش عمليات اوراق گام، برات الكترونيكي، 
كارت رفاهي متصل به اوراق گام و فاكتورينگ در 
سال جاري به حدود ۸۴ هزار ميليارد تومان رسيده 
اســت، در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال 
گذشته حدود 3 هزار و 700 ميليارد تومان بود. لذا 
از توسعه تدريجي استفاده از ابزارهاي اعتباري در 

بخش‌هاي مختلف اقتصاد خبر مي‌دهد. 
  اعتبار در مسير توليد تا مصرف

اوراق گام بــا هــدف تأمين ســرمايه در گردش 
واحدهاي توليــدي طراحي شــد و در اين الگو، 
توليدكننده به جاي دريافت منابع نقدي، از اعتبار 
بانكي براي خريد مواد اوليه استفاده و فروشنده مواد 

اوليه نيز اوراق را دريافت مي‌كند و اختيار دارد آن را 
تا زمان سررسيد نگه دارد، به بانك واگذار يا در بازار 
ثانويه معامله كند. به اين ترتيب، اعتبار در زنجيره 
توليد جريان پيــدا مي‌كند و نياز بــه جابه‌جايي 

مستقيم منابع نقدي كاهش مي‌يابد. 
از سوي ديگر، اتصال كارت رفاهي به اين سازوكار، 
دامنه استفاده از اوراق گام را تا سطح مصرف خانوار 
گسترش داده اســت و دارندگان كارت مي‌توانند 
كالاهاي مورد نياز خود را از فروشــگاه‌هاي طرف 
قرارداد خريداري كنند و فروشگاه نيز اعتبار خود را 
در قالب اوراق گام دريافت كند. بنابراين اين ارتباط، 
حلقه توليد، توزيع و مصــرف را به يكديگر متصل 
كرده و امــكان انجام خريدهاي اعتبــاري را براي 

بخشي از خانوارها فراهم كرده است. 
هم‌زمان با افزايش استفاده از كارت رفاهي، پشتوانه 
اعتباري اين طرح نيز تقويت شده است، به طوري 
كه طي سه‌ماهه نخست امســال حدود 3 هزار و 
670 ميليارد تومان اوراق گام از ســوي سه بانك 
به نفع پذيرندگان طرف قرارداد صادر شد و صدور 
اين اوراق، فرايند تسويه معاملات ميان فروشگاه‌ها 
و تأمين‌كنندگان را تسهيل كرده و استمرار گردش 
اعتبار در زنجيره مبادلات را امكان‌پذير ســاخته 

است. 
   رشد يك ابزار در بازار اعتبار

مقايسه عملكرد سال گذشته با آمار سه‌ماهه نخست 
امسال، از افزايش اســتفاده از كارت رفاهي متصل 
به اوراق گام حكايت دارد. البته هرچند بخشــي 
از افزايــش ارزش ريالي خريدها با رشــد عمومي 
قيمت كالاها ارتباط دارد، امــا عبور عملكرد يك 

فصل از مجموع عملكرد ســال گذشته، فقط با اثر 
افزايش قيمت‌ها قابل توضيح نيست و توسعه شبكه 
فروشگاه‌هاي پذيرنده، افزايش شمار دارندگان كارت 
و آشنايي بيشتر فعالان اقتصادي با اين شيوه تأمين 

اعتبار نيز در رشد معاملات نقش داشته است. 
كارت رفاهي متصــل به اوراق گام هنوز ســهم 
محدودي از كل بازار تأمين مالي كشور را در اختيار 
دارد، اما روند ثبت‌شده از افزايش استقبال نسبت 
به اين ابزار خبر مي‌دهد و ادامه اين روند به توسعه 
شــبكه بانكي، افزايش تعداد فروشگاه‌هاي طرف 
قرارداد و گســترش دسترســي گروه‌هاي هدف 
وابسته خواهد بود. در كنار رشــد كارت رفاهي، 
توسعه ساير ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي نيز 
بيانگر حركت تدريجي نظام تأمين مالي به سمت 
روش‌هاي اعتباري اســت، به طوري كه استفاده 
از بــرات الكترونيكــي، اوراق گام و فاكتورينگ 
طي ماه‌هاي اخير افزايش يافته و بخشــي از نياز 
واحدهاي اقتصادي به ســرمايه در گردش از اين 
مسير تأمين شده است. ثبت بيش از 6 هزار و 500 
ميليارد تومان خريد با كارت رفاهي متصل به اوراق 
گام در سه‌ماهه نخست ســال، رسيدن مجموع 
عملكرد اين ابزار به بيش از 8 هزار و700 ميليارد 
تومان از زمان آغاز اجراي طــرح و افزايش ارزش 
ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي تا حدود ۸۴هزار 
ميليارد تومان، جايگاه اين شيوه تأمين اعتبار را 
در اقتصاد كشور پررنگ‌تر كرده است و تداوم اين 
روند، به توسعه زيرســاخت‌هاي اجرايي، افزايش 
دامنه پذيرندگان و اســتقبال بيشتر متقاضيان 

وابسته خواهد بود. 

ماه‌هاي  تحولات 

سعيده زماني
  گزارش يك

اخيــر در حوزه 
حمل‌ونقل و تجارت 
در بنادر جنوبي و تمركز تجــارت در اين بخش، 
سياســتگذار را بر آن داشــت تا اســتراتژي 
اولويت‌بندي پروژه‌هاي راهسازي را متحول و نقشه 
تجاري كشور را با تمركز ويژه بر كريدورهاي شمالي 
تغيير دهد. بر اين اساس و طبق تازه‌ترين اظهارات 
يك مقام مســئول در وزارت راه و شهرسازي، 
بهسازي، روكش آسفالت و ايمن‌سازي ۱۰ كريدور 
اصلي در دســتور كار قرار گرفته و اين پروژه‌ها 

هم‌اكنون در حال انجام است. 
     

طرح جامع تغيير كريدورهاي تجاري كشور با هدف 
انتقال تدريجي تجــارت از بنادر جنوبــي به بنادر 
شــمالي و مرزهاي زميني با هدف مقابله با محاصره 
اقتصادي، چند مدتي اســت كه وارد مرحله اجرايي 
شده اســت. راه‌هاي كريدوري به‌عنوان شريان‌هاي 
اصلي جابه‌جايي كالا و مسافر، نقش بسيار مهمي در 
اتصال مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و مرزي هر 
استان به ساير نقاط كشور دارند و در عين حال، پيوند 
استان‌ها با شبكه حمل‌ونقل ملي را برقرار مي‌كنند. بر 
همين اساس، سياستگذاري اعتباري و فني در سطح 
ســازمان راهداري با توجه ويژه به اين محورها انجام 
مي‌شود. نكته اينجاست كه حمل‌ونقل جاده‌اي كشور 
به‌ويژه در سال اخير، به سمتي پيش رفته كه ضرورت 
توجه ويژه به مطالعات فني، ارتقاي سطح كيفي راه‌ها 
و بهبود خدمات‌رساني به ذي‌نفعان جاده‌اي در حوزه 
كريدورهاي زميني بيش از گذشته احساس مي‌شود. 

  كدام كريدورها بهسازي مي‌شوند؟
در حال حاضر ۱۰ كريدور اصلي در كشور وجود دارد 
كه امكان اتصال شــمال به جنوب، شرق به غرب و 
همچنين بنادر و مرزهاي آبي و خاكي را در سراســر 
كشور فراهم مي‌كند و اين كريدورها مورد توجه قرار 
گرفته‌اند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد، كريدور تهران- 
مشهد در استان تهران، سمنان، شاهرود و خراسان 
رضوي، كريدور تهران- بازرگان در استان‌هاي تهران 
و البرز، قزوين، زنجان، آذربايجان شرقي و آذربايجان 
غربي، كريدور تهران- بوشهر در استان‌هاي تهران، قم، 
اصفهان، فارس و بوشهر، كريدور تهران- خسروي در 
استان‌هاي تهران، مركزي، همدان و كرمانشاه، كريدور 
تهران- بندر امام در استان‌هاي تهران، قم و مركزي، 
كريدور بازرگان- بندر امام در استان‌هاي آذربايجان 
غربي، كردستان، كرمانشاه، لرســتان و خوزستان، 
كريدور اردبيل- مشهد در استان‌هاي اردبيل، گيلان، 
مازندران، گلستان، خراسان شمالي و خراسان رضوي، 
كريدور مشــهد- چابهار در اســتان‌هاي خراسان 
رضوي، خراسان جنوبي، سيســتان و بلوچستان و 
ايرانشــهر، كريدور بندرامام- چابهار در استان‌هاي 

خوزستان، بوشــهر، هرمزگان و ايرانشهر و كريدور 
تهران- بندرعباس در استان‌هاي قم، اصفهان، يزد، 
كرمان و بندرعباس در طرح بهسازي، روكش آسفالت 

و ايمن‌سازي قرار دارند. 
  ســرمايه‌گذاري ۳۰ همتي بــراي ارتقاي 

كريدورهاي حمل‌ونقل
حسن جهانيان، معاون راهداري سازمان حمل‌ونقل 
جاده‌اي، در گفت‌وگويي با اشاره به صرف ۳۰ همت 
اعتبار براي بهسازي ۱۰ مسير جاده‌اي گفت: با فعاليت 
۲۸۲ اكيپ اجرايــي، عمليات لكه‌گيــري، روكش 
آســفالت، نصب علائم و خط‌كشي در اين مسيرها با 
هدف تسهيل جابه‌جايي بار و مسافر و ارتقاي ترانزيت 

در حال انجام است. 
او افزود: از ابتداي سال تاكنون نيز حدود 2 هزار و 500 
كيلومتر عمليات لكه‌گيري و روكش آسفالت در اين 
كريدورها انجام شــده، حدود ۵ هزار مترمربع نصب 
علائم و تابلو صورت گرفته و بيــش از 4 هزار و 500  

كيلومتر خط‌كشي نيز اجرا شده است. 
معاون راهداري سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي 

با اشــاره به يكي از مهم‌ترين محورهاي كشور اظهار 
داشت: در كريدور شمال- جنوب )تهران ـ بندرعباس( 
كه طول آن نزديك به هزارو۹۵۰ كيلومتر است، حدود 
۳۱ پيمانكار فعال هستند و نزديك به ۷ همت قرارداد 
در اين محور منعقد شده است. همچنين براي حدود 
هزارو۵۰۰ كيلومتر از اين مسير با پيمانكاران مختلف 

قرارداد اجراي عمليات منعقد شده است. 
  هدف‌گذاري براي افزايش سهم مسيرهاي 

تجاري غيرجنوبي به ۶۰ درصد
در دهه‌هاي گذشته بيش از ۷۵ تا ۸۲ درصد مراودات 
تجاري كشور اعم از صادرات و واردات از طريق خليج 
فارس و بنــادر جنوبي انجام مي‌شــد. اين در حالي 
است كه در اسناد بالادستي كشور همواره بر اقتصاد 
مقاومتي و توسعه كريدورهاي غرب به شرق و شمال 

به جنوب تأكيد شده است. 
در همين ارتباط، حبيب قاسمي، عضو هيئت رئيسه 
كميسيون اصل 90 مجلس، گفت: بايد با هم‌افزايي 
وزارتخانه‌ها، سهم كريدورهاي جايگزين از تبادلات 
تجاري كشــور را از ۲۰ درصد فعلي بــه ۶۰ درصد 

افزايش داد. 
قاســمي با تأكيد بر اهميت تداوم مســير توســعه 
كريدورها حتي با وجود توافق و شكســت محاصره 
دريايي، خاطرنشان كرد: ما نبايد تمام تخم‌مرغ‌هاي 
خود را در يك سبد بگذاريم. پيش‌بيني‌هاي تأمين 
كالاهاي اساســي در فاصله جنــگ ۱۲ روزه تا ۴۰ 
روزه باعث شــد هدف امريكا از محاصره دريايي كه 
تحت‌الشعاع قرار دادن معيشت مردم بود، ناكام بماند. 
او افزود: بايد به كريدورهاي شمالي از سمت تركيه، 
پاكستان، افغانســتان و بندر اميرآباد در درياي خزر 
توجه ويژه داشــته باشــيم. با ايجاد تفاهمنامه‌هاي 
دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ظرفيت ۱۵ كشور 
همســايه كه در مجاورت ۱۷ اســتان ما قرار دارند، 
مي‌توانيم حجم مبادلات در برخي محورها را از ۴۰ 

ميليون دلار به ۳ ميليارد دلار افزايش دهيم. 
  توســعه كريدورهاي جايگزين حمل‌ونقل 

راهبرد دائمي براي اقتصاد
سيد جمال موسوي، عضو هيئت رئيسه كميسيون 
عمران مجلس، نيز با اشاره به تحولات اخير در نقشه 

تجاري كشور اظهار داشــت: تجربه ماه‌هاي گذشته 
نشان داد تكيه صرف بر بنادر جنوبي، كشور را در برابر 
تهديدهاي غيرنظامي آسيب‌پذير مي‌كند. به همين 
دليل، مجلس و دولت تصميم گرفتند با شناســايي 
۲۴گذرگاه جايگزين )شامل بنادر شمالي درياي خزر، 
گمركات غرب و شرق و همچنين بندر چابهار(، الگوي 

حمل‌ونقل را متحول كنند. 
او افزود: خوشبختانه عملكرد اين مسيرهاي جديد در 
دو ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بين 
۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. اين موفقيت نشان 
مي‌دهد ظرفيت داخلي براي جابه‌جايي سالانه ۱۰۰ 
تا ۱۱۰ ميليون تن بار از مسيرهاي جايگزين، كاملًا 

عملياتي و واقعي است. 
موسوي با تأكيد بر اينكه »توسعه كريدورها يك الزام 
دائمي است، نه واكنش موقتي«، تصريح كرد: برخي 
تصور مي‌كنند چون توافقــات ديپلماتيك منجر به 
شكسته شدن محاصره دريايي شده، ديگر نيازي به 
اين مسيرهاي جديد نيســت. اما اين طرز فكر كاملًا 
اشتباه است. هدف ما عبور موقت از بحران نيست؛ بلكه 
مي‌خواهيم يك شبكه حمل‌ونقل مقاوم و پايدار براي 

دهه آينده بسازيم. 
  بهسازي كريدورها، پيش‌نياز جهش ترانزيتي

تحولات نشــان مي‌دهد ايران به‌تدريج در حال 
حركت به سمت تنوع‌بخشي به مسيرهاي تجاري 
و كاهش وابســتگي به الگوهاي ســنتي تجارت 
خارجي است. بهسازي ۱۰ كريدور اصلي كشور 
بخشــي از تلاش براي بازتعريف جايگاه ايران در 
نقشــه جديد تجارت منطقه‌اي و به نوعي تغيير 
نقشه تجاري در كريدورهاي شــمالي كشور به 

شمار مي‌روند. 
با اين حال، موفقيت در اين مسير نيازمند تصميمات 
همگــون مديريتــي، هماهنگي نهــادي و افزايش 
جذب سرمايه‌گذاري است. در فضاي رقابتي امروز، 
كشورهايي موفق خواهند بود كه بتوانند سريع‌تر از 
فرصت‌هاي ژئوپليتيكي و ترانزيتي خود بهره‌برداري 
كنند؛ فرصتي كه براي ايران نيز اكنون بيش از هر زمان 

ديگري فراهم شده است. 

تغيير نقشه تجاري در كريدورهاي شمالي
بهسازي ۱۰ كريدور اصلي در راه‌هاي كشور آغاز شده است

بهسازي كريدورهای اصلي كشور بخشي از تلاش براي بازتعريف جايگاه ايران در نقشه جديد تجارت منطقه‌اي
و به نوعي تغيير نقشه تجاري در كريدورهاي شمالي كشور به شمار مي‌روند 

چوب بانك مركزي لاي چرخ توليد
 با آزادسازي نرخ سود

بانك مركزي در آستانه تغيير يكي از مهم‌ترين متغيرهاي سياست پولي قرار دارد و آنچه 
تاكنون از آن با عنوان تغيير سياست سركوب نرخ سود بانكي ياد مي‌شود، در عمل چيزي 
جز حركت به سمت آزادسازي نرخ سود و نزديك كردن آن به تورم انتظاري نيست كه اگر 
بدون اصلاح هم‌زمان ســاختارهاي معيوب تأمين مالي، نظام بانكي و محيط كسب‌وكار 
اجرا شود، بيش از آنكه به كارآمدي بازار پول بينجامد، هزينه تأمين مالي را بر دوش بخش 
مولدي خواهد گذاشت كه همين امروز نيز از دسترسي به اعتبار ارزان و پايدار محروم است. 
آزادسازي نرخ سود در ادبيات اقتصاد، اقدامي نامتعارف محسوب نمي‌شود، اما محل اختلاف، 
شرايطي است كه اين سياست در آن اجرا مي‌شود. به ديگر سخن، در اقتصادهايي كه نرخ 
تورم مهار شده است و بازارهاي مالي از عمق كافي برخوردارند و حتي ريسك‌هاي سياستي 
محدود است و بازده فعاليت‌هاي مولد با هزينه سرمايه تناسب دارد، نرخ سود نقش متعارف 
خود را در تخصيص منابع ايفا مي‌كند و همين نسخه، هنگامي كه به اقتصادي با تورم مزمن، 
نااطميناني گسترده، ناترازي بانكي و بازده پايين بخش توليد منتقل شود، الزاماً همان نتيجه 

را به همراه نخواهد داشت. 
از سوي ديگر، نرخ سود بانكي براي بنگاه توليدي صرفاً قيمت پول نيست، بلكه بخشي از 
هزينه سرمايه است. بنابراين هر تصميم سرمايه‌گذاري بر مبناي مقايسه ميان بازده مورد 
انتظار و هزينه تأمين مالي اتخاذ مي‌شود. لذا تا زماني كه بازده يك فعاليت اقتصادي از هزينه 
سرمايه بيشتر باشد، دريافت تسهيلات توجيه اقتصادي دارد، اما هرگاه اين نسبت معكوس 
شود، سرمايه‌گذاري نيز توجيه خود را از دست مي‌دهد. از همين رو، افزايش نرخ سود بانكي 

پيش از آنكه بر رفتار سپرده‌گذار اثر بگذارد، محاسبات اقتصادي بنگاه را تغيير مي‌دهد. 
مسئله اينجاست كه بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي مولد در اقتصاد كشورمان، بازدهي 
متناسب با نرخ‌هاي بالاي سود بانكي ندارند و توليدكننده با هزينه‌هاي فزاينده مواد اوليه، 
انرژي، حمل‌ونقل، ماليات، بيمه، استهلاك تجهيزات، محدوديت‌هاي تجاري، نوسان نرخ 
ارز و دشواري دسترسي به بازارهاي صادراتي روبه‌روست و مجموعه اين عوامل، حاشيه سود 
بنگاه را كاهش داده است. بنابراين در چنين وضعي، نزديك شدن نرخ سود تسهيلات به 
تورم انتظاري، هزينه سرمايه را به سطحي مي‌رساند كه بسياري از طرح‌هاي توليدي ديگر 

قادر به پوشش آن نخواهند بود. 
پيامد طبيعي اين وضعيت، حذف تدريجي بنگاه‌هاي مولد از بازار اعتبار است و حذف از بازار 
اعتبار به اين معنا نيست كه نياز بنگاه به منابع مالي از ميان مي‌رود، بلكه به اين معناست كه 
بنگاه ديگر توان پذيرش هزينه استقراضي را ندارد كه شبكه بانكي مطالبه مي‌كند. نتيجه 
قهري هم اين مي‌شود كه سرمايه در گردش كوچك‌تر مي‌شود و به تبع آن، نوسازي خطوط 
توليد به تعويق مي‌افتد و طرح‌هاي توسعه متوقف مي‌شوند و ظرفيت توليد به‌تدريج كاهش 
پيدا مي‌كند. لكن اين روند معمولاً پيش از آنكه در آمارهاي رشد اقتصادي نمايان شود، در 

كاهش سرمايه‌گذاري و افت تشكيل سرمايه ثابت خود را آشكار مي‌سازد. 
هم‌زمان، رفتار بانك‌ها نيز تغيير خواهد كرد و بانكي كه منابع خود را با نرخ بالاتري تجهيز 
مي‌كند، ناگزير است بازده بيشتري از محل اعطاي تســهيلات به دست آورد و در چنين 
شرايطي، تمايل بانك به تأمين مالي فعاليت‌هايي كه دوره بازگشت سرمايه طولاني و حاشيه 
سود محدود دارند، كاهش مي‌يابد و تركيب اعتبارات به سمت متقاضياني تغيير مي‌كند كه 
بازده اسمي بالاتري دارند و بازپرداخت آنها براي بانك كم‌ريسك‌تر ارزيابي مي‌شود. جالب 
آنكه اين تغيير، حتي بدون صدور هيچ بخشنامه‌اي، از منطق اقتصادي ترازنامه بانك ناشي 

مي‌شود و به همين دليل نيز به‌سادگي قابل اصلاح نخواهد بود. 

همين نقطه، محل اصلي اختلاف با رويكردي است كه آزادسازي نرخ سود را نسخه‌اي عام 
براي اصلاح بازار پول تلقي مي‌كند. نظريه سركوب مالي، كه از دهه ۱۹۷۰ و با آثار رونالد 
مك‌كينون و ادوارد شاو وارد ادبيات اقتصاد شد، افزايش نرخ سود حقيقي را عاملي براي رشد 
پس‌انداز، تجهيز منابع و افزايش سرمايه‌گذاري مي‌داند، اما اين نتيجه بر چند پيش‌فرض 
استوار است: نخست آنكه نظام بانكي بايد از سلامت مالي برخوردار باشد، دوم اينكه بازار 
اعتبار بايد رقابتي عمل كند و ريسك‌هاي اقتصاد كلان در سطحي قابل پيش‌بيني قرار 
داشته باشد و سوم آنكه منابع تجهيزشده نيز به سمت سرمايه‌گذاري مولد هدايت شوند. 
بنابراين فقدان هر يك از اين پيش‌فرض‌ها، زنجيره استدلال اين نظريه را با اختلال روبه‌رو 

مي‌كند. 
از سوي ديگر، شــبكه بانكي كشــورمان با ناترازي دارايي و بدهي، مطالبات غيرجاري، 
بنگاه‌داري، دارايي‌هاي منجمد و محدوديت نقدينگي دســت‌به‌گريبان است و طبعاً در 
چنين ساختاري، افزايش نرخ ســود پيش از آنكه كيفيت تخصيص اعتبار را ارتقا دهد، 
هزينه تجهيز منابع را افزايش مي‌دهد و فشار بيشتري بر ترازنامه بانك‌ها وارد مي‌كند و 
بانكي كه براي حفظ سپرده ناچار به پرداخت سود بالاتر است، ناگزير همان هزينه را در نرخ 
تسهيلات منعكس خواهد كرد و اين چرخه، اعتبارات بانكي را به كالايي گران‌تر از گذشته 

تبديل مي‌كند. 
اثر اين سياست را بايد در سمت دارايي ترازنامه بانك‌ها جست‌وجو كرد، به طوري كه 
هرچه هزينه تجهيــز منابع افزايش يابد، بانك نيز در انتخاب مشــتري محافظه‌كارتر 
عمل خواهد كرد و بنگاهي كه دوره بازگشت سرمايه آن پنج يا هفت سال است، براي 
بانكي كه بايد ماهانه سود سپرده پرداخت كند، جذابيتي نخواهد داشت. اما در مقابل، 
فعاليت‌هايي كه گردش مالي سريع‌تري دارند يا ارزش وثايق آنها با تورم افزايش پيدا 
مي‌كند، در اولويت قرار مي‌گيرند و حاصل اين جابه‌جايي، كاهش سهم بخش‌هاي مولد 
از اعتبارات بانكي است كه الزاماً با بخشنامه و دستور اداري رخ نمي‌دهد، بلكه از منطق 

اقتصادي رفتار بانك ناشي مي‌شود. 
به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه تأمين مالي توليد، برخلاف بسياري از فعاليت‌هاي تجاري، 
نيازمند افق زماني بلندتر و ثبات بيشتر است. يعني كارخانه با وام كوتاه‌مدت و نرخ سود 
سنگين اداره نمي‌شود. بنابراين سرمايه در گردش، نوسازي ماشين‌آلات و توسعه ظرفيت 
توليد، زماني معنا پيدا مي‌كند كه هزينه سرمايه با بازده فعاليت اقتصادي تناسب داشته 
باشد و هرگاه اين تناسب از ميان برود، سرمايه‌گذاري جديد متوقف مي‌شود و بنگاه نيز به 
جاي توسعه، تمام توان خود را صرف بقا خواهد كرد و اقتصاد كشورمان دقيقاً با همين مسئله 

روبه‌رو بوده و كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت نيز بازتاب همين واقعيت است. 
نكته‌اي كه در دفاع از آزادسازي نرخ سود كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، تفاوت ميان كنترل 
تقاضاي پول و تقويت عرضه اقتصاد است، ولي افزايش نرخ سود، حتي اگر در كوتاه‌مدت 
بخشي از نقدينگي را در شبكه بانكي نگه دارد، جايگزين سرمايه‌گذاري مولد نخواهد شد. 
بنابراين اقتصادي كه ظرفيت توليد آن افزايش پيدا نكند، دير يا زود با محدوديت عرضه 
مواجه مي‌شود و فشار تورمي از مسير ديگري بازخواهد گشت. به همين دليل، سياست 
پولي زماني به ثبات پايدار منجر مي‌شود كه هم‌زمان با اصلاح بودجه دولت، كاهش ناترازي 

بانك‌ها، بهبود محيط سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري اجرا شود. 
به هر روي، آزادسازي نرخ سود، اگر آخرين حلقه يك برنامه جامع اصلاحات اقتصادي باشد، 
قابل دفاع است، اما اگر نخستين گام اين مسير تلقي شود، بيش از آنكه به اصلاح بازار پول 
بينجامد، هزينه تأمين مالي را افزايش خواهد داد و بخش مولد را از بازار اعتبار كنار خواهد 
زد. اين در حالي است كه توليد، بيش از هر چيز به سرمايه‌اي نياز دارد كه قيمت آن با بازده 
فعاليت اقتصادي تناسب داشته باشد. بنابراين هر سياستي كه اين تناسب را بر هم بزند، 
حتي اگر با هدف اصلاح نظام پولي اتخاذ شود، در عمل از ظرفيت توليد، سرمايه‌گذاري و 

رشد اقتصادي خواهد كاست و بهاي آن را نيز اقتصاد ملي خواهد پرداخت. 

حسام كمالي
  گزارش 2

خبر استرداد ۲۵هزارميليارد تومان ماليات بر ارزش 
افزوده به صادركنندگان و توليدكنندگان، در ظاهر 
از حمايت دولــت از بخش مولد اقتصــاد حكايت 
دارد، اما اگر اين خبر از زاويه‌اي ديگر خوانده شــود، 
ابهامي جدي پيش روي سياست‌گذار قرار مي‌دهد 
مبني بر اينكه چرا اساساً بايد منابع مالي بنگاه‌هاي 
توليدي و صادراتي ماه‌ها در اختيار دولت قرار گيرد تا 

بازگرداندن همان پول، دستاورد تلقي شود؟
ماليات بر ارزش افزوده با اين اســتدلال طراحي شد 
كه بار مالياتي در نهايت بر دوش مصرف‌كننده نهايي 
قرار گيرد و شايد اين گزاره در كتاب‌هاي اقتصاد معنا 
داشته باشد، اما در اقتصاد كف جامعه، فاصله ميان 
نظريه و واقعيت بسيار عميق است. يعني توليدكننده 
ايراني پيش از آنكه كالاي خود را بفروشد، ناچار است 

ماليات نهاده‌ها، مواد اوليــه، خدمات، حمل‌ونقل و 
ده‌ها هزينه ديگر را پرداخت كند و از قضا، سرمايه در 
گردش بنگاه از همين نقطه قفل مي‌شود و بخشي از 
نقدينگي واحد توليدي، بدون اختيار صاحب سرمايه، 
به خزانه دولت انتقال مي‌يابد. جالب آنكه سپس همان 
دولت، پس از طي فرايندهاي اداري، بخشــي از اين 
منابع را با عنوان »استرداد« بازمي‌گرداند و آن را نشانه 

حمايت از توليد معرفي مي‌كند. ياللعجب!
اين چرخه هرچه باشد، حمايت از توليد نيست، شايد 
اصلاح بخشي از خسارتي است كه خود نظام مالياتي 
ايجاد كرده است. چراكه اگر ماليات بر ارزش افزوده 
چنين فشاري بر جريان نقدينگي توليد وارد نمي‌كرد، 
اساســاً پرونده‌اي به نام اســترداد با اين ابعاد شكل 
نمي‌گرفت. پس بزرگ شــدن رقم استرداد، بيش از 

آنكه افتخار باشد، نشاني از گسترده بودن منابعي است 
كه پيش‌تر از چرخه توليد خارج شده است. 

آثار اين ماليات نيز به ديوار كارخانه محدود نمي‌ماند 
و توليدكننده هزينه‌هاي مالي، خواب ســرمايه، 
تأخير در اســترداد و هزينه تأمين نقدينگي را در 
قيمت نهايي كالا لحاظ مي‌كنــد و مصرف‌كننده 
نيز همان هزينه‌ها را در قالب قيمت بالاتر پرداخت 
مي‌كند. در نتيجه، مالياتي كه قرار بود فقط مصرف 
را هدف بگيرد، به افزايش هزينه توليد و رشد قيمت 
كالاها دامن مي‌زند. بنابراين اين ســازوكار، فشار 
مضاعفي بر خانوارها وارد مي‌كند؛ زيرا مردم فقط 
ماليات قانوني را نمي‌پردازند، بلكه هزينه ناكارآمدي 
نظام وصول و اســترداد را نيز تحمــل مي‌كنند. 
صادركنندگان نيز از اين قاعده مســتثنا نيستند، 

به طوري كــه رقيب خارجي با ســرمايه‌اي آزاد و 
هزينه مالي پايين وارد بازارهاي جهاني مي‌شود، اما 
صادركننده ايراني ناچار است بخشي از سرمايه خود 
را براي مدتي نامعلوم در اختيار نظام اداري قرار دهد 
و سپس براي بازپس‌گيري همان سرمايه، مسيرهاي 
طولاني اداري را طي كند. قاعدتــاً رقابت‌پذيري 
صادرات با چنين ساختاري آسيب مي‌بيند و هزينه 
آن در نهايت بر دوش اقتصــاد ملي قرار مي‌گيرد. 
طرفداران ماليات بر ارزش افزوده همواره از شفافيت، 
جلوگيري از فــرار مالياتي و گســترش پايه‌هاي 
مالياتي سخن مي‌گويند. اصل شفافيت، ضرورتي 
انكارناپذير است، اما هيچ ضرورتي وجود ندارد كه 
اين هدف با مسدود كردن سرمايه فعالان اقتصادي 
و انتقال هزينه آن به مصرف‌كنندگان دنبال شود. 

بنابراين مي‌شود گفت نظام مالياتي وقتي عادلانه 
خواهد بود كه وصول درآمد دولت، توليد را تنبيه 
نكند و ســرمايه بنگاه را به وثيقــه تأمين بودجه 

عمومي تبديل نسازد. 
در مجموع، استرداد ۲۵همت، اگرچه براي بسياري 
از بنگاه‌ها خبر خوبي اســت، اما حقيقتي تلخ را نيز 
آشكار مي‌كند؛ يعني دولتي كه بازگرداندن پول مردم 
را به‌عنوان موفقيت معرفي مي‌كند، ناخواسته به اين 
واقعيت اعتراف دارد كه ابتدا همان پول را از مســير 
توليد خارج كرده است. و تلخ‌تر آنكه اقتصاد كشورمان 
بيش از آنكه به ركوردهاي جديد در استرداد ماليات 
نياز داشته باشد، به اصلاح بنيادي پايه‌اي احتياج دارد 
كه سال‌هاست هزينه آن را توليدكننده مي‌پردازد و 

مردم در قالب گراني كالاها تسويه مي‌كنند. 

اعتراف ناخواسته به خسارت ماليات بر ارزش افزوده
  نكته

در دهه‌هاي گذشته بيش از ۷۵ تا ۸۲ درصد 
مراودات تجاري كشــور اعم از صادرات و 
واردات از طريــق خليج فــارس و بنادر 
جنوبي انجام مي‌شــد. اين در حالي است 
كه در اســناد بالادستي كشــور همواره بر 
اقتصاد مقاومتي و توسعه كريدورهاي غرب 
به شرق و شمال به جنوب تأكيد شده است 

كارت رفاهي متصل به اوراق گام، مســير 
جديدي را براي خريــد اعتباري خانوارها 
و تأمين ســرمايه در گردش بنگاه‌ها باز 
كرده اســت و رشــد خريدها تا بيش از 
۶/۵هزار‌ميليارد تومان در بهار امســال 
و افزايــش حجم ابزارهــاي تأمين مالي 
زنجيــره‌اي بــه ۸۴هزارميلياردتومان 
از گســترش تدريجــي اين شــيوه در 
مبــادلات اقتصــادي حكايــت دارد 
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